
خودکشی؛ فریاد بی صدا
یــک  خودکشــی  پاکــزاد:  پــگاه 
انتخــاب شــخصی نیســت؛ یــک پرونده 
اجتماعی-روانی اســت. هر بار که کســی 
ایــن مــرگ را انتخــاب می کنــد، در واقع 
ســندی دیگر از شکســت جمعی ما ثبت 
می شود. شکست خانواده ای که پناه نبوده، 
جامعه ای که شنونده نبوده و سیستمی که 
هیچ امیدی نساخته است. در روان شناسی، 
خودکشــی اغلب محصول ناامیدی است. 
امــا در جامعه مــا این ناامیــدی تنها یک 
احساس درونی نیســت، بلکه یک ساختار 
بیرونی اســت. اقتصاد له شده: سفره ای که 
هر روز کوچک تر می شــود، امیــد را هم از 
لقمه ها بیرون می کشــد. خشونت خانگی: 
خانه ای که باید امن ترین جای جهان باشد، 
گاهی از خیابان هم ناامن تر اســت. تنهایی 
اجتماعی: جامعه ای که گوش شنوا ندارد، 
آدم ها را در دردشان غرق می کند. تبعیض 
و بی عدالتی: وقتی آینده به اندازه گذشــته 
تیره اســت، انتخاب مرگ بــه  جای زندگی، 
عجیب به  نظر نمی رسد. ناامیدی در ایران 
مثل هوای آلوده اســت؛ همه ناچاریم آن 
را تنفــس کنیــم. جوانی که آینــده اش یا 
مهاجرتی پرهزینه اســت یا بی کاری ممتد، 
دختری که خانه اش شــکنجه گاه اســت و 
مردی که از پس اجاره خانه برنمی آید، همه 
در یک نقطه مشــترک می شوند: احساس 
اینکه هیچ راهی باقی نمانده است. چندی 
پیش معاون اجتماعی بهزیستی اعلام کرد  
کســانی که اقدام به خودکشــی می کنند و 
خانه امنــی ندارند، می توانند تا یک ســال 
در مراکــز این ســازمان بمانند. این تصمیم 
ارزشــمند اســت. بالاخره نهادی رســمی 
پذیرفته که خانه همیشــه پناه نیســت، اما 
واقعیت این اســت که یک سال نگهداری، 
بــدون درمان تخصصی، حمایت شــغلی 
و بازســازی روابط اجتماعی، بیشــتر شبیه 
مُســکن است تا درمان! زخم را می پوشاند، 
اما عفونت همچنان باقــی می ماند. دمل 
چرکینی کــه فقط مدتی دیده نمی شــود. 
چه می توان کرد؟ شکستن سکوت: تا وقتی 
خودکشــی تابو باشــد، قربانیانش بی صدا 
خواهند مرد. دسترســی بــه روان درمانی: 
روان شناســی نبایــد کالای لوکس باشــد. 
درمــان بایــد در دســترس همــه باشــد. 
حمایت اجتماعی و اقتصادی: گرســنگی و 
ناامنی مالی، امید را می کشــد، قبل از آنکه 
روان درمانگر برسد. بازسازی خانواده: خانه 

باید دوباره خانه شود، نه میدان جنگ.

نکته خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 15 آبان 1404    15 جمادى الاول 1447     6 نوامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5248   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:48    اذان مغــرب 17:23    اذان  صبــح  فــردا 5:07    طلــوع آفتــاب 6:32

ششمین نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران از صبح سه شنبه ۱۳ آبان به مدت سه روز با مشارکت ۳۵ واحد فناور، 
در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرد. عکس: محمد حسن ظریف منش، فارس

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

تهیه کننــده  ای که این بار یک شــهردار خلق کــرد؛ این توصیف برخی 
رســانه های جهان درباره « میرا نایر» اســت؛ کارگردان- تهیه کننده ای که 
پســرش، زهران ممدانی، تبدیل به اولین شــهردار مسلمان نیویورک شده 
اســت. میرا نایر برای بسیاری کارگردان سلام بمبئی، آملیا، نام خانوادگی و  

چندین فیلم موفق تأثیر گذار است .
در یــک ســال گذشــته، جهــان شــاهد صعــود شــگفت انگیز یک 
سوسیال دموکرات جوان -پسری ۳۴ ساله- بوده است که موفق شد یکی 
از غیرمنتظره ترین «پیروزی های سیاســی» ســال را رقم بزند؛ او شــهردار 
نیویورک شــد، آن هم با تکیه بر رؤیایی مشــترک برای «قابل  زندگی کردن 

گران ترین شهر آمریکا برای مردم عادی».
رادیکال به نظر می رســد، درست اســت؟ اینکه ایده  سوسیالیسم وارد 
شــهری شــود که نماد میلیاردرهاســت، واقعا حرکتی انقلابی است. اما 
پایبندی ممدانی به سوسیال دموکراسی، ناگهانی و یک شبه شکل نگرفته 
اســت. تایمــز هند ســرخوش از حضــور فرزندانی از کشــورش در اداره 
بزرگ ترین شــهر جهان، این اتفاق را ریشــه  در شــیوه  تربیتی او می داند. 
همان جایی که نام « میرا نایــر» به میان می آید؛ متولد روُرکلا در هند ؛ زنی 
که از قاره ای به قاره دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر رفت و کنجکاوی 

و همدلی را وارد هنر خود کرد.
این مقاله تایمز هند به روند شکل گیری و آموزش زهران ممدانی، فرزند 

زیر نظر « میرا نایر» پرداخته است.
«میرا نایر » که پدر و مادرش هندی بودند، در دانشگاه هاروارد تحصیل 
کرد و بعدها به فیلم ســازی مطرح و تحسین شــده تبدیل شد. فیلم های 
اولیه اش -از روایت خیابانی جوانان در ســلام بمبئــی (۱۹۸۸) که نامزد 

اسکار شد، تا عاشقانه  میان فرهنگی می سی سی پی ماسالا (۱۹۹۱) و بستر 
خانوادگی پرجنب وجوش عروســی مونسون (۲۰۰۱)- همه بیانگر علاقه  
او بــه پیونددادن شــکاف های اجتماعی، کاوش در هویت جنوب آســیا، 

مهاجرت، تعلق  و روایت صدای فراموش شدگان بودند.
«نایر» در آثارش زندگی انســان هایی را که در حاشیه اند  برجسته کرد و 
میــان هند، آفریقا و غرب در حرکت بود و این نگاه جهانی، بازتابی اســت 
از تربیت پســرش، زهران که در ســال ۱۹۹۱ در کامپالا، اوگاندا، از «میرا » و 

همسرش، پژوهشگر نامدار «محمود ممدانی» متولد شد.
به نظر می رســد در خانه  « میرا نایر»، فیلم فقط سرگرمی نبود؛ ابزاری 
بــود برای کاوش هویت، جامعه و تغییر. به نظر می رســد برای آنها فیلم 
نه فقط چیزی برای تماشــا، بلکه موضوعی برای گفت وگو بود. زهران  از 
کودکی در فضای «چندفرهنگی بودن» و «تلاش برای تغییر» رشــد کرده 
است. او حتی گفته بود اولین خاطرات «بازی کودکانه اش» شامل شرکت 
در راهپیمایی ها کنار والدینش بود؛ یک زندگی عمومی، اجتماعی و درگیر 

با مردم.
نکته مهم تر اینکه فیلم های «نایر» فقط قصه نمی گفتند، بلکه دعوت 
به همدلی می کردند. حتی در جریان ساخت فیلم نام خانوادگی (۲۰۰۶) 
(بــر پایه داســتانی از جامپا لاهیری) زهــرانِ نوجوان بــر انتخاب بازیگر 
نقش اصلی تأثیر گذاشت؛ نشــانه ای زودهنگام از حساسیت او نسبت به 

نمایندگی و روایت.
می تــوان گفت چنیــن محیطی -با مــادری فیلم ســاز مهاجر، پدری 
دانشــگاهی و زیستی میان فرهنگ ها- به زهران یک زاویه دید ویژه نسبت 

به نابرابری های اجتماعی و قدرت روایتگری بخشید.

نظر می رســد میراث خانواده بــرای «زهران ممدانــی»، نوع تربیت و 
جهان بینی ای بود که دریافت کرد. کمپین او برای شــهرداری نیویورک بر 
سه محور اســتوار بود: امکان زیست پذیری شهر، عدالت برای مهاجران و 

حکمرانی فراگیر.
او در مصاحبــه ای اخیر گفته بود: «یکی از چیزهایی که پدر و مادرم به 
من آموخته اند، این اســت که باید با واقعیت روبه رو شد، نه اینکه تظاهر 

کنیم وجود ندارد».
ممدانی در فضایی رشد کرد که فیلم های مادرش کلیشه های فرهنگی 
را به چالش می کشــید و پژوهش های پدرش ســاختارهای قدرت را نقد 

می کرد.
تأثیر «میرا نایر» فقط در دیدگاه های زهران نیست، بلکه در شیوه  کمپین 

او هم دیده می شود: متنوع، فراگیر، روایی و حساس به فرهنگ و هویت.
او با تماشای فعالیت مادرش، آموخت چگونه می توان تجربه  جنوب 
آسیا را به موضوعی جهانی تبدیل کرد. و انگار سیاست برایش ادامه  همان 
کار است؛ روایت داستان هایی که شنیده نمی شوند، برای مردمی که دیده 

نمی شوند.
حالا پس از یک ســال فعالیت خســتگی ناپذیر، گفت وگــو با مردم و 
کمپینی سرشار از امید، شادی و وعده های عملی، زهران ممدانی تاریخ ساز 

شد؛ او اولین شهردار مسلمان و جنوب  آسیاییِ نیویورک شد.
اینکه آیا وعده هایش را عملی خواهد کرد یا نه، هنوز مشخص نیست.

با این حال او در این مدت نشان داده است ارزش هایی که تا امروز حفظ 
کرده و آرمان هایی که رها نکرده اســت، می توانــد ادامه  میراث مادرش 

باشد؛ میرا نایر.

مادر و پسر

سفرخوانی

بعد از چند روز دوچرخه ســواری ســنگین 
در کنیــا، تصمیم می گیرم یک روز اســتراحت 
کنــم و کار خاصــی انجــام ندهــم. غافل از 
اینکــه ماجراجویــی جدیدی پیش رو اســت. 
وارد روستای کوچک حاشــیه دریاچه بارینگو 
می شــوم، همان دریاچه ای کــه پیش تر با پیتر 
حسابی کاوشش کردیم. از اهالی روستا آدرس 
آرایشگرشان را می گیرم. همه با دست غرفه ای 
در آخر روســتا را نشــان می دهند. به آرایشگر 
می گویــم کــه می خواهــم موهایــم را مدل 
آفریقایی کار کند. ابتدا تعجب می کند، ســپس 
کمی بررسی و در نهایت قبول می کند. هرچند 
می گوید موهایــم برای مــدل آفریقایی کوتاه 
اســت، اما قول می دهد نتیجــه راضی کننده 
باشد. در اینترنت جست وجویی می کنم و مدل 
مــورد علاقه ام را به او نشــان می دهم. رقمی 
را که برای دســتمزدش می گوید تقسیم بر سه 
می کنم و شــکایتی نمی کنــد، گویی که همین 

هم سه برابر مبلغ عرف باشد!
رشــته های رنگی ای را پیش رویم می گذارد 
و من هم ســه تا از رنگ های طیــف خاکی را 
برمی دارم. اصلا نمی دانم چه در انتظارم است 
و چــه عملیاتی در پیش. چهار ســاعت طول 
می کشــد که این رشــته ها را به موهای خودم 
گره بزند و ســپس آنها را ببافد. شــاید حدود 
۴۰ رشته. به انتهای این رشته ها هم مهره های 

طلایی و نقره ای وصل می کند.
صندلی من را وســط پیاده رو گذاشــته که 
گرم مان نشود. از دوستش هم کمک خواسته. 
هنوز چیزی از این فرایند کمرشکن چهارساعته 
نگذشــته کــه تماشــاچی ها بــه دورم حلقه 
می زنند. حق دارند؛ یک سفیدپوســت، وســط 
پیاده رو، با موهای نیم بافته تصویری نیست که 

هرروز در این آبادی ببینند.
از دید من کل روستا به دورم جمع شده اند. 
معذبم. یکجایی سری بالا می آورم و به سرعت 
اطرافیانــم را می شــمرم؛ ۱۸ جفــت چشــم 

کنجکاو به من زل زده اند.
حتی کسری از این مایه توجه هم برای منِ 
خجالتی زیاد است. خودم را با گوشی مشغول 
می کنم تا فشــار توجه اطرافیــان برایم کمتر 
شود. تا به خودم بیایم می بینم دست کم پنج تا 

سر کوچک دیگر هم داخل گوشی من است.

هم زمــان یــک دســت کوچک هــم روی 
ســاعدم اســت و دارد پوســت لابد عجیبم را 
بالاوپاییــن می کند. انگشــتان کوچک دیگری 
آرام دارنــد ســقلمه می زننــد به ســاق پایم. 
ای کاش بلیــت می فروختم برای این ســیرک

 تک نفره.
هیجــان زده از پایان این نمایــش، از جایم 
برمی خیزم. اما مــدل موی آفریقایی اصلا هم 
راحت نیســت. حســابی موهایم را می کشــد 
و ســرم را ســنگین و ناراحت کرده. ناخودآگاه 
حس می کنم کلاه کاســکت است و چندباری 
ناغافل ســرم را به این ســو و آن سو می کوبم. 
با مامبــو جامبوهای فراوان که همان ســلام 
و علیــک صمیمــی در کنیاســت، بــه محل 

چادرزدنم برمی گردم.
دیشــب باقی مانــده غذایم را که گوشــت 
نپخته و بسیار ســفت بز بود، بسته بندی کرده 
و بــرای نگهبان محل کمپــم آورده بودم، اما 
خیلی نگران بودم که مبادا به او بربخورد یا از 
من ناراحت شود. برعکس، خیلی هم استقبال 
کرد. امشــب بــار دیگر تشــکر مفصلی کرد و 
گفت اگــر امکان دارد باز هم برایش گوشــت 
بز بیاورم. شــاید این رفتــار در ابتدا عجیب به  
نظر برســد، اما برای مردمان این دیار، این نوع 
کمک گرفتن از یک خارجی اصلا ناپسند نیست 
و بسیار رایج اســت. در این سفر با دوچرخه ام 
به دور کنیا، در بســیاری مکان ها شــخصی با 
ســرووضع نه چندان فقیر از من درخواســت 
کرده  برایش یک لیــوان چای یا یک نان بخرم 
که حتی برای فقرای این کشــور بســیار ارزان 
محسوب می شــوند. در بسیاری از توقف هایم، 
جوانی نزدیک آمده و با انگلیسی قابل قبول از 
ســفرم و ملیتم و هدفم پرسیده و چه بسا نظر 
فرهیخته مآبانه ای هم در باب سفر رفتن داده، 
ولی در نهایت درخواســت پول را هم مطرح 
کرده اســت، حتی در حد صد شــیلینگ کنیا، 
یعنی کمتر از یک دلار. جایی کسی درخواست 
کرد برایش دوچرخه ای بخرم تا با من همسفر 

شود!
پیوســته به خودم یادآوری می کنم که این 
بخشــی از فرهنگ پذیرفته شده در اینجاست و 
این تفاوت فرهنگی، از لذت هم کلامی و زیست 

چندروزه با این مردمان کم نمی کند.

سیرک تک نفره در کنیا
جهانگرد

میثم هدایت

شهردار نیویورک چه تأثیری
 در زندگی ما دارد؟

خبر اول 
خبر اول امروز این اســت که زهران ممدانی شهردار 
نیویورک شده که اصلا ما نمی دانیم به ما چه ربطی دارد 
که شــهردار نیویورک کیســت. مگر آمریکایی ها هر روز 
پیگیری می کننــد که آقای زاکانی اینجا چه کار می کند؟ 
حالا اگر شــهردار تورنتو و کبــک را بگویید یک چیزی. یا 
لس آنجلس که به اعتقاد بنده، انتخاباتش باید در ایران 
برگزار شود. به هر حال هر چه فکر می کنیم نمی فهمیم 
نیویــورک چه تأثیری در زندگی ما دارد. در منهتن فامیل 
داریــم؟ محل کارمان بــرادوی اســت؟ زباله هایمان را 
ســاعت ۹ شــب می گذاریم نیویورک؟ تنها ارتباط ما با 
نیویورک این اســت که چند بار فرنــدز نگاه کرده ایم که 
آن هم فصل آخرش فهمیدیم آن شش نفر در نیویورک 
زندگی می کننــد. نکته جالب توجه ماجــرای ممدانی 
برای ما اینجاســت که این عزیز دهه هفتادی است و در 
حالی که دهه هفتادی ها در اینجا از آمار حذف شــده اند 
(در واقع نســل ها را که می خواهند بشــمارند می گویند 
دهه شــصتی، هوپ، دهه هشــتادی) در آمریکا یک پسر 
۳۴ساله شــهردار یکی از مهم ترین شهرها می شود. به 
هر حال در کشوری که دهه شــصتی هنوز جوان است، 

طبیعی است دهه هفتادی را کسی آدم حساب نکند.
خبر دوم

فصل میوه های پاییزی رسیده و شما هم وطن عزیز در 
حالی که دارید حســاب و کتاب می کنید که می توانید انار 
و پرتقال و خرمالو بخرید، خبرگزاری خبرآنلاین تیتر زده 
و پرسیده: «خیار کیلویی ۶۰ هزار تومان و گوجه ۵۰ هزار 
تومانی عادی شده اســت؟». درواقع مسئولان گران قدر 
تلویحا دارند می گویند انار و پرتقال و خرمالو که ســهل 
اســت، تو اول ببین می توانی خیــار و گوجه بخری، بعد 
بلندپروازی کن برای میوه. قبلا فکر می کردی فقط میوه 
نمی توانــی بخری، الان آن مواردی را که میوه نیســتند 
(بیشتر میوه نمایی می کنند) هم نمی توانی بخری. حالا 
باز هم شــرایط را بررســی کن. اگر می بینی این شــرایط 
برایت عادی شــده، سفارش کنم مســئولان قیمت ها را 

بالاتر ببرند.
خبر سوم

خبرآنلاین که امروز قصد کــرده ما را آتش بزند، علاوه 
بر قیمت میوه، آمده قیمت مســکن را هم بررســی کرده. 
آنهایــی که هنوز در مرحله خرید میــوه گیر کرده اند، لطفا 
این پاراگراف را نخوانند (به این ترتیب خودم هم نمی توانم 
بخوانــم). در گــزارش آمده کــه در محلــه صادقیه یک 
آپارتمان ۱۲۰متری با سال ساخت ۹۹، با قیمت ۱۴ میلیاردو 
۴۰۰ میلیون تومان به فروش می رســد. حقیقتش اول که 
خبر را خواندم کمی شــوکه شــدم ولی کمی که بررســی 
کردم، دیدم بــه هر حال من دهه هفتادی هســتم و هنوز 
جوانم. به جای یک شیفت، دو شیفت کار می کنم، دو، سه 
سال به خودم سخت می گیرم و پس انداز می کنم و خودم 
را می چلانم و به هر ســختی ای که شده آن ۴۰۰ میلیون را 
جور می کنم. می ماند ۱۴ میلیارد که برای آن هم خدا بزرگ 
است. صفرها را که کم کردند، ۱۴ میلیارد هم جور می شود.

۷۰۰ میلیون نفر درگیر فقر شدید
آنتونیو گوترش اعلام کرده اســت ۷۰۰ میلیون نفر در 
جهان از فقر شــدید رنج می برند. دبیرکل ســازمان ملل 
در اجــلاس جهانی توســعه اجتماعــی در دوحه گفت  
کشــورهای در حال توســعه ســطح حمایتی را که نیاز 
دارند دریافت نمی کنند و اشــاره کرد که ۷۰۰ میلیون نفر 
در جهان در فقر شــدید به سر می برند. از طرفی بر اساس 
گزارش برنامه توسعه ســازمان ملل متحد، اگر دولت ها 
«کف رفاه» متناسب با شــرایط هر کشور را تصویب کنند 
و بر رشد اشتغال محور، نظام های حمایتی انعطاف پذیر و 
سیاســت های افزایش دستمزد تمرکز کنند، تا سال ۲۰۳۰ 
حدود ۴۱۱ میلیون نفر در جهان می توانند از فقر به سطح 

امنیت پایه اقتصادی منتقل شوند.

طنزخوانی

فقر خوانی

آیدین سیارسریع


